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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

جايي كه در تا آن(جا رسيد  بحث به  اينودر بحث  استطاعت صحبت 

 به طور كلي ماهيت و كه)پس و پيش بود رفقا تذكر بدهنداگر نظرم هست 

 جزو واجبات مطلق است و استطاعت به عنوان شرط عقلي براي ،جوهره حج

مثل ساير مقدمات وجوديه كه شرط عقلي ] است[يان اين واجب مطلق انجام و ات

. و امثال ذلكملَّنصب س مثلا فرض كنيد كه مثل .براي واجب مطلق هستند

 بنابراين شارع هيچ وقت در واجب مطلق نسبت به مقدمات عقليه و 

 اين بر عهده خود مكلف است تهية سلمّ زيراوجوديه لحاظي و عنايتي ندارد 

هدة مكلف است تهية آب بر عهدة مكلف است لباس طاهر بر عهدة مكلف برع

 از مقدماتي هستند كه اين هاغير غصبي بر عهدة مكلف است ايناست زمين  

البته مقدمات عقليه و (كه مقدمات عقليه استاست و يا اينمقدمات وجوديه 

ا ها رصول و مرحوم شيخ  اينوديه يكي هستند گرچه مرحوم صاحب فوج

 كرده و بعضي هم آمدند همان مقدمات وجوديه را اعم از عقليه گرفتند و تقسيم

).ل ذلك باشدا و امثعقلغيرعقليه كه حالا اين عقليه مثلا اعم از 

 بر اين اساس شارع در واجب مطلق فقط نظر روي اصل ايجاد خارجي 

رع ذكر واجب دارد و بس ديگر نسبت به مقدمات نظر ندارد اگر مقدماتي را شا

كند فقط از باب تذكر به انجاز واجب است به اين مقدمات به لحاظ صحت مي

كه طهارت يك امر اختياري باشد و كند نه اينميصلاه را مشروط به طهارت 

طهارت و عدم طهارت اين به رضايت و اختيار مكلف باشد در شرايط صحت كه 

گويد ميكند شارع ميبيان  مقدمات وجوديه شارع شرايط را  بهگرددن هم برميآ
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گويد بايد ميگويد بايد در زمين غيرغصبي باشد شارع ميبايد استقبال باشد شارع 

 سجده بايد طاهر باشد و امثال ذلك  مواضعگويد كه ميدر ثوب طاهر باشد شارع 

 و اختيار اتيان ]است [ها به عنوان مقدمات صحت و مقدمات وجوديولكن اين

 آني را كه در اختيار مكلف بگذارد آن !ه عهدة مكلف نگذاشتهو عدم اتيان را ب

.شود واجب مشروطميشود چي؟مي

 به طوري كه در اين زمينه مفصلاً به ما لا مزيد عليه صحبت كرديم 

نسبت به آن مقدماتي كه آن مقدمات مختاره مكلف است يا غيرمختاره بر اين 

 مطلق و امر مطلق يعني واجب مرشود امياساس امر شارع نسبت به اين عمل 

 به چه نحوي اين را انجام ه اومطلق و كيفيتش ديگر در اختيار مكلف است ك

به نسبت بدهد و اختيار كند و مسئله را به اصطلاح چگونه بياورد ولي فرض كنيد 

 نسبت به او شارع مكلف را ،خود وقت آن اموري كه در اختيار مكلف نيست

كه اجبار اي نيست كه در اختيار او باشد تا اين مسئلهكند يعني اصلامياجبار ن

بكند بر يك امري نسبت به او مكلف مختار نيست در عمل و در تصرفي كه 

جا نفس الفعل مشروط به اين قيد غيراختياري او است خود كند بلكه در اينمي

فعل مشروط به امر غيراختياري او است و اين مكلف نسبت به او تكليفي ندراد

 امر غيراختياري است زوال شمس،امرنسبت به اين امر غيراختياري تكليفي ندارد 

هاي اشهر حج امر غيراختياري است موقع حج امر امر غيراختياري است ماه

ها امور غيراختياري هستند در امر غيراختياري مكلف در غيراختياري است اين

تواند اتيان ميياري را كه نبگيرد چون امر غيراختميتواند از خودش تصميمين

 اين در قبال او فعلي انجام بدهد يا انجام بكند در اختيار او نيست اين مسئله كه

 بخواهد يا نخواهد زوال شمس خواهد شد بخواهد يا نخواهد موسم حج ،ندهد

ها يك چيزهايي است كه به اصطلاح اختيار او نيست بخواهد يا خواهد شد اين
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ارد خواهد شد هلال شهر رمضان طلوع خواهد كرد اين در نخواهد شهر رمضان و

در اين گونه  امور مكلف حق اعمال مسئله در قبال اين امور .اختيار مكلف نيست

.را ندارد كه نسبت به اين امور يك عملي انجام بدهد

..... راهي انجام بدهدو فرض كنيد كه روشي 

:.....تلميذ

كليفي ندارد تكليفي نسبت به آنها ندارد يعني نه ت نه نسبت به آنها :استاد

.تواند كاري انجام دهد و نه مقابل او را انجام بدهد هيچ كداممينها نسبت به آ

كند زوال در اختيار مكلف مي فرض كنيد كه صلاه را متوقف بر زوال 

ا از زوال تواند خود رمينيست بالاخره زوال خواهد شد درست ولكن مكلف 

در يك وضعيتي قرار بدهد كه در آن ]خود را[دور نگه دارد مثلا فرض كنيد كه 

وضعيت براي او زوال حاصل نشود شارع نگفته بايد حتما سر جايت بنشيني و 

كه خورشيد بيايد و بعد اين زوال براي تو پيدا شود و نماز ظهر صبر كني تا اين

 مكلف نكرده چون اين امر امر غيراختياري  يك چنين اجباري را به، نه!را بخواني

 جاي خودت  مكلف نكرده شارع نگفته كه فرض كنيد كه بايد حتما در سر،است

تواند بلند مي نمازت را بخواني بعد بروي نخير انسان يينبنشيني طلوع فجر را بب

شود و قبل از طلوع فجر حركت كند و برود در يك جايي و طلوع فجر را هم 

 مسئلة ديگري ولا مسئلة نمازش به چه كيفيت است آن يك مطلب  حا،نبيند

.است

امري را متوقف بر اين كرده كه اگر طلوع فجر شد يك  اگر شارع 

كار خاصيت طلوع فجر اين است كه شما اين كار را انجام بدهيد نماز صبح را 

و توانيم انجام ندهيم چرا چون اين امر مترتب بر او است طبيب مي ما ندارد

گويد اگر ديدي سرت درد گرفت بايد اين قرص را بخوري ميپزشك به مريض 
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 قبل از سردرد ، بخوري هر وقت سرت درد گرفتاز الانكه اين قرص را نه اين

ضرر دارد بگذار وقتي سرت درد براي كبدت اگر قرص بخوري برايت ضرر دارد 

ت و به واسطه گرفت انجام بده اگر اين كار را كردي تو سردرد خواهي گرف

 فرض كنيد يا.سردرد بايد دارو بخوري خوب طرف اين كار را نكند لازم نيست

شوي و ميآمدي و تلاش كردي به اين ناراحتي مبتلا اين مقدار تو كه اگر 

آپانديسيت شما عود خواهد كرد خوب انسان اين وزنه را با اين كيفيت بلند نكند 

؟ استگر مجبورم،يي دو كليويي بلند كندوزن يك كيلو

شود فرض كنيد مي ولي اگر مضطر شد در جايي يا خودش يك چيزيش 

شود خودش مي غيره كرده گاهي اوقات آدم يك چيزيش كه هوس بيمارستان و

و آن موقع ديگر خيلي خوب وزنه ] مي كند[هوس بيمارستان يا غير بيمارستان 

ديسيت گرفتي حالا بايد صد كيلويي بلند كردي و به آپانديس فشار آمد و آپان

تواند انجام ندهد مي انسان ....تشريف ببري و چاقو بخوري حالا بايستي كه بروي

 دارم خدمتتان مرتباًها اموري است كه در اختيار مكلف است اين مسائلي كه اين

 كيفيت اخذ قيد و شرط در تكليف و در آن به ،گويممياين طرف و آن طرف 

يفيت آن اخذ قيد را انسان بايد از لسان شارع درك بكند  ك،اصطلاح متعلق تكليف

كه تكليف را ( آيا شارع براي آن شرط و قيد و ظرف ؟كه به چه كيفيتي است

كه براي او لحاظ ندارد و صرفا  لحاظ خاصي دارد يا اين)متعلق به او كرده است

؟كندميدر موارد مختلف آن تفاوت 

ف بر عشره ايام كرده است يا متوقف  براي سفر شارع صلاه تمام را متوق

بر توطن در سفر كرده است و توطن و قصد عشره ايام در اختيار انسان است در 

تواند قصد سفر كند و نماز را قصر بخواند شارع اين اختيار را به مياختيار انسان 

انسان داده ولي گفته اگر قصد عشره ايام كردي و اين طرف شرط را در نظر 
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د نمازت را ديگر تمام بخواني اين در اختيار انسان است اگر قصد گرفتي باي

عشره ايام نكردي و اين طرف مسئله را كه سفر باشد  و اقل من عشره ايام اين را 

 اختيار شرط و اختيار قيد در دست خود ،در نظر گرفتي بايد نماز را قصرا بخواني

.مكلف است

رد آن طرف ااي من ترجيح دن طرف برآگويد نه مي در بعضي از موارد 

توانيد تماما بخوانيد ولكن تماما ميتواند قصرا بخوانيد هم ميترجيح دارد هم 

.رجحان دارد

شنيدم بعضيها فتوا (اربعه كه يكي مسجد كوفه است مساجد مثل موارد 

 يكي هم در تمام شهر مكه نه فقط ) فقط مسجد كوفه است، نه تمام كوفه،اندداده

كه به شهر مكه اضافه شده آنها هم هم اي سجد الحرام حتي اين امكنهدر خود م

 تمام شهر مدينه و چهارم هم كه همان يشامل اين حكم خواهند شد و ديگر

 ذراع در آن اطراف در آن 16جا تقريبا حدود حائر حسيني است كه در آن

يده شود نه فقط زير قبه آن اطراف هم كه ضريح دمي ديده ضريحمقداري كه 

ولي رجحان دارد جا نماز تماما شود كه در همين محدوده خواهد بود در اينمي

كند و اختيارش را در ميكه شارع مي اين به اصطلاح حك.شود خواندميقصر هم 

.گذاردميدست انسان 

 حال صحبت در اين است كه شارع نسبت به استطاعت در مورد حج چه 

؟ داردميحك

 حج نسبت به ،اي كه ما مطرح كرديم باشدسئلههر كدام از اين دو م

.شود واجب مطلقمياستطاعت 

 همان طوري كه گفتيم چه ما استطاعت را به معناي تحصيل زاد و راحله 

بگيريم زاد و راحله به نحو متعارف بگيريم شارع نسبت به تحصيل مقدمه بياني 
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 كدام روايت شما ندارد و تحصيل مقدمه را در اختيار انسان نگذاشته است در

 كه دلت ؟تحصيل استطاعت را به اختيار مكلف گذاشتهشارع سراغ داريد كه 

تواني به اين استطاعت برسي به اين شرط برسي و در نتيجه حج بر ميخواهد مي

.خواهد نرسي يعني خودت را دور نگه دارميشود و دلت ميتو واجب 

گويد بايد دو ميشارع كه فرض كنيد كه اگر طلوع فجر بشود  مثل اين

ه  غير از نماز صبح دو ركعت نماز مستحب بخواني بيركعت نماز مستحب بخوان

آيد خودش را در يك شرايطي مي حالا انسان ،خاطر طلوع فجره  ب؟خاطر چي

كه  خوب نماز صبح يك مطلب ديگري دارد،هد كه طلوع فجر نشود دقرار مي

شود ولي ديگر نماز ميبه يك نماز ديگر نخواند يا تبديل يا حالا بايد بخواند 

مستحب ديگر بر او لازم نيست چون نماز مستحب را شارع متوقف بر طلوع فجر 

ماند كه مييا استامينوفن آسپرين ه طلوع فجر را نديده مثل چي مثل كرده حالا ك

 براي شما استامينوفنخورد براي سردرد وقتي كه سردرد نداري خوردن مي

.ين هم همين طور استمستحب نيست ا

ائمه و داريم كه شارع در كتب روايي آيا ما ببينند رفقا بروند تحقيق كنند

و ؟ستوتفرموده باشند كه تحصيل استطاعت هم در اختيارعليهم السلام 

همان طوري  (تواني خودت را در شرايطي قرار بدهي كه تحصيل زاد و راحلهمي

تواني خودت را در مي آيا ) كاري به نظر خودمان نداريم،كه فتواي عموم است

و تا آخر عمر براي تو حاصل نشود شرايطي قرار بدهي كه تحصيل استطاعت 

براي تو حاصل بشود ؟تواني در شرايطي قرار بدهي كه تحصيل استطاعت مي

هم  اين را رفقا بروند براي ما پيدا كنند خيلي ؟يك چنين روايتي داريم يا نداريم

تواني فرض ميشويم بنده كه نديدم كه شارع بيايد بگويد اگر خواستي ميممنون 

آيد پس انداز كني شخصي ميكن كه اوقات كسبت را زياد كني مالي را كه برايت 
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كند نگه داري تا براي تو اين استطاعت حاصل بشود و با ميمالي را به تو هديه 

بخشد خرج مي كسي مالي را به تو .تواني خرج كنيمي مكه بروي نخواستي آن

كه به اين مسئله تا آخر عمر هم كني كسبت را كم كني درآمدت را كم كني تا اين

نرسي و پيش خدا هم معذور هستي خوب مستطيع نيستي وقتي تو مستطيع 

.نبودي طبعا اين واجب هم واجب مشروط بر استطاعت است

وط به استطاعت و جا منبنابر همين فتواي مشهور واجب در اين

عنداالله اين مكلف يعد جا  پس بنابراين در اين،استطاعت هم در اختيار است

 .معذوراً

 گفته باشند السلام عليهاي را ما نداريم در شرع كه ائمه يك چنين مسئله

 را؟آن طرفيا كني دو طرف مختاري اين طرف را اختيار كه تو در يكي از 

ند اين است كه شرط براي حج اده فرمولامعليه الس آن چه را كه ائمه

استطاعت است اين حكم است بسيار خوب شرط استطاعت است ولي اين شرط 

كنيد كه شما سوالماند مثل اينمي سلّم نصبشرطي است مثل شرط وجودي 

 خوب ؟ايكه شما كه امر از صعود علي السطح داريد اين به چه وسيلهبراي اين

صعود علي براي ب سلمّ بشود يد نردبان بگذاريد بايد نصد كه بافرمايميحضرت 

 بلند شويد برويد روي سقف بنشينيد آدم  هستي و  كهحمامه نيستيدشما السطح 

 حالا حضرت شودرود بالا بايستي نصب سلم بميزند مثل آدم ميآدم هم كه پر ن

،توانيميتواني تحصيل سلم كني نخواستي نميگويد اگر خواستي ميجا در اين

چون صعود علي السطح متوقف بر نصب سلم است مولا يك چنين حرفي را 

،خواهمميرا من نصب سلم طريق گويد ميدر عين حال فرض كنيد زند ولي مين

شكند ديسك  آن بدبخت كمرش مي!همديگر بلند شويدروي و  دوش نكنيد قلم

 نگفته كه تحصيل سلم هم  اما ديگر، بالايدبرو بعدا يدسلم پيدا بكند برويد گيرمي
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اين را ديگر ، عدمش را يا اختيار بكني وجودش را تواني مي چون اختياري است

.شارع نگفته

 خوب در كدام روايت و در كدام سيره ما سراغ داريم كه شارع موضوع 

مهم براي استطاعت ما اين است نه آن كيفيت استطاعت آن مسئله خيلي مهم 

دراد و راحله بدانيم يا حتي بدون راحله كه حتي نيست حالا ما استطاعت ز

روايات هم داريم بدون راحله بدانيم آن حالا خيلي مهم نيست الان در شرايط 

كنيم خوب است ميامروز همان زاد و راحله است ديگر حالا ما همين را قبول 

گوييم كسي كه استطاعت دارد بدون راحله هم برود واجب است برود ميگرچه 

ن را هم گفتيم ولي حالا بر همان طبق فتواي معروف كه همان زاد و راحله و اي

.شرط براي وجوب حج است شرط به اصطلاح وجودي است

حكم به كه گوييم  شما آقايان فقها ميحالا ما طبق اين فتواي معروف 

شرطيت استطاعت براي وجود حج فرموديد و اين مسئله را به عنوان يك مسئلة 

اهر مطرح كرديد كه اين مسئلة واضحي است كه لايشك به احد و واضح در جو

يعد من الضروره با اين عبارت كه استطاعت زاد و راحله اين شرط براي حج 

 يا ؟يا اين زاد و راحله تحصيلش هم اختياري است آاست سوال ما اين است كه

.ين است قضيه ا؟تحصيلش اجباري استنه تحصيلش اختياري نيست 

براين دو مسئله دراين جا مطرح است و شارع ممكن است به يك  پس بنا

شرط و به يك امر نسبت به موضوع تكليف و متعلق تكليف دو ديدگاه داشته 

باشد از يك ديدگاه و از يك نظر ديدگاه او ديدگاه اطلاقي است و از نقطة نظر 

ه ميسر ديگر ديدگاه او ديدگاه شرطي است از جهت اين كه حج بدون زاد و راحل

شود و شارع وجوب حج را متوقف بر زاد و راحله كرده است از اين نقطة مين

 شرط وجودي حج است كه اين ،يشود شرط وجودمينظر خوب زاد و راحله 
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حد شرط وجودي حج از ناحية شارع مشخص و معين شده مانند مسافت و 

ل من عشره ايام ها فرض كنيد كه مانند سفر كه اقترخصّ و ساير مواردي كه اين

 عشره ايام باشد اين را شارع تعيين كرده است بله اكثر منباشد يا توطن كه اقامه 

آمده گفته اين را تعيين كرده ولي شارع يك مبناي عرفي را گرفته كه ده روز است 

است گفته اقامة عشره ايام يعد توطناً و اقامه اقل من عشره ايام يعد سفرا و قصراً 

عشره ايام و عدم اقامه عشره ايام صر واتمام صلاه متوقف بر اقامةبر اين اساس ق

كرده است ولي گفته است كه اقامة عشره ايام و اقل من عشره ايام در اختيار 

و توانيم عشره ايام بمانيم ميخودت است اين را در اختيار ما گذاشته است 

اي ديگر خوب  يك جبرويمسير شديم و مانديم كه توانيم در سفر دو روز مي

 ديگر خوب بلند  هستند ديگر اين آسمان و زمين و مردمش هم همي،تمام شد

.شويم برويم يك جاي ديگر درست شد اين را در اختيار انسان گذاشته

گوييم بسيار خوب مي در مورد شرطيت استطاعت كه زاد و راحله باشد 

خواهم من مي نشارع آمده گفته كه من حج با ضجر و صعوبت و اشكال براي تو

خواهم ميخواهم حج با طياره براي تو ميحج با فراخي و راحتي و حج متعارف 

خواهم حج با عرفات و زير خيمه و در ميمن باب مثال حج با بودن در كاروان 

ا براي تو عخواهم حج متسكميخواهم با اين كيفيت ميمنا و امثال ذلك براي تو 

گوييم شارع مثل سفر و اينميكنيم و مي قبول خواهم بسيار خوب ما اين رامين

جا هم آمده زاد و راحله را قيد كرده ها كه خودش حد برايش تعيين كرده در اين

است روي چشممان اما آيا تحصيل اين شرط هم مثل تحصيل شرط براي قصر و 

د  يا نه اين را در اختيار ما نگذاشته ما باي؟اتمام است كه در اختيار ما گذاشته

به اين حد از شرطي كه از شارع گذاشته برسيم كجاي اخبار تا برويم جان بكنيم 

 يك ؟ما داريم كه شارع تحصيل استطاعت و عدمش را در اختيار مكلف گذاشته
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كه انسان دهند بر اينميآيند فتوا ميقايان  آ كهد به ما بگوييد پس اينيبيايروايت 

شود بر اين ميكه گفته اين ؟ از كجا آمدهبيندازداستطاعت از تواند خودش را مي

طور ه چ]از كجا آمده؟[تواند جلوي استطاعت را بگيرد ميكه فرض كنيد انسان 

تواند جلوي استطاعت را بگيرد تا ميكه انسان ها فتوا دادند بر اينكه بعضياين

تان توانيد آن  استطاعت خودمي هلال شوال شما قبل از ظهورقبل از اشهر حج تا 

كجا شما از را مسئله توانيد خودتان را مسلوب الاستطاعه كنيد اين ميرا هبه كنيد 

؟؟استنباط كرديد

 نسبت به دو طرف مساوي شد نه نسبت به عدم مختار هستيم نه :تلميذ

نسبت به طرف مقابل

گويم حالا آن ميديدگاه دوم را قسم دومش را نتوانستم بگويم فردا : استاد

حج را مطلق قرار داده و شارع فردا ولي صحبت در اين است وقتي كه باشد براي 

تحصيل دنبال شرطش را همين استطاعت قرار داده خوب شما بايد برويد 

دهد  صعود علي السطح را مولا بر شما واجب قرار مياستطاعت مثل اين كه

...ها دور هم چيدن وشرط رفتن او را قلندوش قرار نداده يا چوب و اين

خواست پنكه نصب كند  مي بنده خدايي منزل مرحوم آقاي انصارييكي

 از آن بالا با پنكه افتاد بالا رفت روي هم روي همبرداشت پشتيها را گذاشت 

. و اين سر شكافته شدپرت شد پنكه خورد تو سر بدبخت و بيمارستان

گذار  بابا برو نردبان بيار قشنگ مثل آدم نردبان دو طرفه بگويد شارع مي

....برو آن پنكه را نصب كن پشتي كه آخر وسيلة

 حالا اگر مولا بگويد بابا براي نصب اين پنكه بايد نردبان بياوري اين 

بنده كه تواند حالا  براي اجبارش مي؟شود اجباريشود اختياري يا مينردبان مي

كرده كنم نردبان از همسايه بگيريد اين نيست كه مقيد خوب نمينردبان ندارم 
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باشد

شود نصب و بالا رفتن اگر مقيد هم نشود اين شرط فهميده مي: تلميذ

حالا اگر يكي كم دارد شارع آمده براي آن جايي كه كم گذاشته از : استاد

هايي كه چيز است آمده شارع توضيح داند كه اتفاق افتاده براي آناين نظر مي

حمل اين ها را فرمايند ما بايد  صحيح مييشاناهم داده كه آقا بله درست است 

رده توضيح دادم به خ يك كردمشتباهابر مسائل ارتكازي بكينم حالا من آمدم 

.شما آمدم راهش را هم روشن كردم

كند زاد و راحله تهيه كار ميه خواهد مكه برود خوب چ الان كسي كه مي

ا زاد و راحله بروي بايد كند خوب بابا من غلط كردم آمدم گفتم مكه را بايد بمي

خواهي ها بيا مكه كه مييك چيزي هم به شما بدهم آمدم گفتم ديگر بابا اين

بروي حج واجب بروي زاد و راحله تهيه كن ديگر نگفتم كه بنشين بيربير نگاه 

كن تا آخر عمرت هيچ پيدا نكني يا اگر هم آمدي پيدا كردي جوري خودت را 

!! ديگر به تو نگفتم را اين،خارج كني دور كني از تحصيل

خواهد برود پنكه را  طرف كه ميد؟كار كنه جا بايد چ خوب اين در اين

ات عيب دارد و دانند كلهگويند تو كه ميبگذارد وقتي اين پشتي دارد به او مي

كنم اگر هم كردي اين حرفها پشتي نگذار من پنكه با پشتي را از تو قبول نمي

يم كه بايد نردبان بگذاري بايد نصب سلم كني بروي پنكه گودوباره به تو مي

كه شارع  نه پس در عين اين؟شود اختياريبگذاري خوب حالا نصب سلّم مي

شود جب به نسبت او ميخودش قيد را وضع و جعل كرده در عين حال وا

اين واجب ديگر واجب مشروط نيست واجب مشروطي كه واجب مطلق، 

 بايد بروي استاهد انجام ندهد واجب واجب مطلق بخواهد انجام بدهد نخو

مائيه بايد كسب طهارت نسبت به طهارتصلاه مثل كسب مقدمات را بكني 
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از حصول طهارت مائيه نماز را بكني اين طرف را بگردد آن طرف را بگردد بعد 

.بخواند


